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زندگينامه شهيد عباسقلي پراينده

شهيد عباسقلي پراينده در سال 1313 در روستاي نظرآقا از توابع دشتستان در خانواده اي متدين و مذهبي ديده
به جهان گشود در دوران كودكي فردي پرجنب و جوش و فعال بود وي با توجه به علاقه اي كه به آموزش درس و

مشق داشت ولي به علت فقر مالي حاكم بر خانواده و نبود مدرسه در محل نتوانست به آموختن درس و علم
بپردازد و از همان دورذان نوجواني به كار و كشاورزي در كنار پدر پرداخت و همزمان با آن در مكتب خانه محل

به آموختن قرآن پرداخت شهيد پراينده فردي قوي و اراده اي آهنين داشت او در سن نوجواني پدر خود را از
دست داد و تمامي مسئوليت خانواده به او واگذار گرديد همين امر باعث گرديد كه براي اينكه جاي خالي پدر در

خانه احساس نشود شب و روز به كار و فعاليت پرداخت وي در سن هيجده سالگي به خدمت مقدس سربازي شتافت
و اين دوران را با موفقيت به اتمام رسانيد ايشان در ايام پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي همدوش با امت حزب
االله در راهپيمائيها شركت فعال داشت و با پيروزري به رهبري حضرت امام خميني (ره) با نام نويسي در بسيج به

محافظت از دست آوردهاي انقلاب و خون شهدا پرداخت ايشان در انجام مراسمات مذهبي مانند برگزاري
اعدعيه ها و نماز جماعت هميشه پيش قدم بود و نمازش را به جماعت و در مسجد مي خواند ارادت خاصي نسبت
به اهل بيت ائمه (ع) داشتند و در مراسمات روضه خواني حضرت اباعبداالله الحسين (ع) هميشه حضور مي يافت

داراي اخلاق اسلامي و منشي بلند بود و در برخورد با مردم بسيار متين و خوش اخلاق بود سرانجام ايشان در آذر
ماه 62 به قصد كار و فعاليت راهي جزيره استراتژيك خارگ گرديد و طي مأموريتي در اطراف خارگ در مورخ

6/63/1 هدف موشكهاي صدام جنايتكار قرار گرفت و به شرف شهادت نائي گرديد . روحش شاد و راهش مستدام
باد .

ايشان نسبت به مسائل ديني و مذهبي بسيار حساس و از خود عكس العمل نشان مي داد و به مسجد مي رفت و در
نمازهاي جمعه و جماعت شركت مي كرد به امام و روحانيون علاقه داشت زيرا مي دانست تنها امام است كه مي

تواند اين ملت را به تكامل برساند انقلاب را دوست داشت و با طرفداران انقلاب دوست بود و با آنها همكاري
نزديك داشت در عوض با مخالفين انقلاب دشمن بود هميشه آرزو داشت كه در راه دفاع از وطن و اسلام شهيد شود

ايشان فردي مؤمن ، شجاع و صادق بود و از حق الناس مي ترسيد و رعايت همه

امور مي كرد مردم را دوست داشت و مردم هم او را دوست داشتند . علاقه خاصي به اهل بيت داشت وي شهيد را
هميشه زنده مي دانست و شهادت را سعادت و خوشبختي و آرزو مي كرد كه اي كاش من هم شهيد مي شدم .

ايشان در انتخاب همسر بسيار دقيق بود سعي مي كرد كه همسر او از خانواده اي مذهبي ، متدين و باوقار باشد و
ملاك انتخاب او ايمان ، صداقت ، پاكدامني بود و مراسم عقد بطور ساده در روستا برگزار شد ايشان براي تأمين

مخارج زندگي شب و روز كار مي كرد و كمتر استراحت مي نمود سرانجام ايشان به استخدامك شركت نفت در
آمدند و در تاريخ 1/6/63 بر اثر بمب باران هواپيماهاي عراقي در جزيره استراتژيك خارگ به شهادت رسيدند .



خاطرات

ويژگيهاي شهيد عباسقلي پراينده

از دوران قبل از تولد او چيزي به ياد ندارم زيرا آن موقع ما بيسواد بوديم اطلاعي از روز و ماه و سال نداشتيم
فقط يادم هست كه به من مي گفتند مواظب باش تا نوزاد در شكمت اذيت نشود همه ي غذاها را نمي خورم بيشتر
از آن نوع غذاهايي كه شوهرم تهيه مي كرد استفاده مي نمودم . براي نامگذاري  او هم بعد از اينكه بچه به دنيا

آمد و فهميديم كه پسر است پدرش نام او را عباس گذاشت آن هم به خاطر ارادتي كه به حضرت ابوالفضل العباس
داشت به ياد ندارم كه روز تولد او مصادف با روز خاصي باشد . باتوجه به اينكه ما در روستا زندگي مي كرديم و

امكانات مناسب در اختيار نداشتيم وسايل پيشرفت او را فراهم كنيم او هميشه اعمال مذهبي خود را به نحوي
مناسب و خوب انجام مي داد و نسبت به آنها حساس بود او به همه اعضاي خانواده علاقه داشت به همه احترام مي

گذاشت او نسبت به بقيه فرزندانم از جنب و جوش بيشتري و فعاليت زيادتري برخوردار بود . به علت فقر مالي او
به مدرسه نرفت بيشتر به كار و كارگري مشغول بود او رفتارش با والدين بسيار خوب بود احترام ما را بيش از

اندازه داشت او نسبت به همه خوب بود دوستانش تا حالا وقتي كه نام او را مي شنوند احساس ناراحتي مي كنتند
او اوقات فراغت خود را بيشتر در جلسات مذهبي مي گذراند و علاقه زيادي به مراسم عزاداري حضرت امام

حسين (ع) داشت در مسجد نمازش را با جماعت برگزار مي كرد در مورد مسائل مذهبي و ديني بسيار حساس بود
اما بيشتر اوقات آرام بود كمتر حرف مي زد و بيشتر به فكر فرو مي رفت در كارهايش معاشرتي بود از طريق

روحانيت با افكار امام شنا شد در راهپيمائيها و تظاهرات ملت مسلمان بر عليه رژيم ستم شاهي دوش به دوش مردم
بود بخصوص راهپيمائيهاي داخل روستا كه بر عليه خوانين ستمگر انجام مي گرفت او نقش فعال داشت او به امام

عشق مي ورزيد او را فرشته نجات ملت ايران مي دانست ديدگاه او نسبت به انقلاب مثبت بود و از گروهكهاي
محارب تنفر داشت .

در كارهايش نظم داشت هر چيزي را به موقع و به جا انجام مي داد در نمازهاي جمعه شركت مي كرد انس و
علاقه او به قرآن زياد بود شبهاي احياء تا صبح قرآن مي خواند و با خدا راز و نياز مي كرد هميشه آرزوي شهادت
داشت زمانيكه شهيدي را تشييع مي كرد به حال او غبطه مي خورد او دوره سربازي را در بوشهر گذراند در مورد

ازدواجش معتقد بود كه همسر او بايد متدين و با حجاب باشد و در اين زمينه بسيار تحقيق كرد معيار او ايمان و
پاكدامني را اصل مي دانست و به وسيله خواهرانش با همسرش آشنا شد و بعد مراسم ساده اي برپا كرد و در همين
محل ازدواج نمود اهل تجملات و ريخت و پاش نبود بعد از ازدواج رفتارش با خانواده و همسرش بسيار خوب بود
در كارها با او مشورت مي كرد اسباب راحتي زندگي آنان فراهم مي نمود فرزندانش را بسيار دوست داشت او از

پرسنل شركت نفت بود و در مأموريتي در اطراف خارگ به شهادت رسيد و از طريق شركت نفت از شهادت او مطلع
شديم و سه يا چهار روز بعد از شهادتش

او تشييع كردند تشييع جنازه او بسيار باشكوه بود و ما افتخار مي كنيم كه يكي از اعضاي خانواده خود را در راه
انقلاب و اسلام فدا كرده ايم شهدا متعلق به خدا هستند مسئولين مي توانند با زنده نگه داشتن ياد شهدا فضاي

جامعه را عطرآگين كنند و جلو تهاجمات فرهنگي دشمن را بگيرند .
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